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Abstract 

In anthropology based on Imamiyyah narrations, the human being is a 

multidimensional entity possessing different souls, each playing a specific 

role. The identity of the ancient soul (Rūḥ Qadīmah) is one of the 

philosophical challenges in this anthropology. The present study 

investigates the identity and characteristics of the ancient soul and 

analyzes its relationship with other souls. The goal of this research is, on 

the one hand, to clarify whether the ancient soul has an independent 

existence and a separate and distinct identity in the realm of human life, 

and on the other hand, what function this entity pursues. This research 

seeks to solve this problem using the method of narrative analysis and a 

textualist approach. In Imamiyyah narrations, two categories of 

characteristics have been identified for the ancient soul: distinguishing 
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characteristics and general characteristics. The most important 

characteristic of the ancient soul is its temporal dimension, which 

distinguishes it from other souls. This dimension refers to the existence of 

the ancient soul in the loins (aṣlāb) and wombs (arḥām). This soul possesses 

life, but this life is limited only to a specific type of life, which is the 

ancient life (ḥayāt qadīm). Its function is to preserve minimal identity and 

subsistence in the loins and wombs. This soul lacks consciousness and will 

and has no effect on human felicity (sa'ādah) or wretchedness (shaqāwah). 

The ancient soul sustains the human being's existence in the realm of 

human life, especially during its presence in the loins and wombs. This 

soul stands in contrast to the "Soul of Transformation" (Rūḥ al-Taḥawwul) 

and the "Soul of Life and Permanence" (Rūḥ al-Ḥayāt wa al-Baqā’); meaning, 

the preservation of identity is related to the ancient soul, while change and 

growth are related to the soul of transformation. The ancient soul is not 

the vegetative soul (Rūḥ Nabātī), the animal soul (Rūḥ Ḥaywānī), the rational 

soul (Nafs Nāṭiqah), the locus of the soul, the potential for becoming human, 

the souls before the bodies, or the seminal existence (Mawjūd Dharrī). This 

article is written in a descriptive-analytical method. 

Keywords 
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 دهیچک

 چیاست که هر  یارواح مختلف یو دارا یوندبعد یانوان موجود ه،یامام اتیبر اساس روا یشناسدر انوان
 پژوهشاست   یشناسانوان نیدر ا ییلوف یهااز والش یکی مهیروح قد تی  هو کنندیم فایا ینقش خاص

  کنردیمر لیرارواح را تحل گررید و ارتبرا  هن برا  پردازدیم میروح قد یهایژگیو و  تیهو  یبه بررس حاضر
منحراز و  تیرو وجرود مورتقل و ه ،مرهیروح قد ایرروشن کند ه ،سو چیاست که از  نیپژوهش ا نیهدف ا

 نیر  اکنردیرا دنبرال مر یاژسیموجود وره کرارو  نیا گر،ید  یسو  ازو  ،انوان دارد اتیدر ساحت ح ییجدا
دو دسته  هیامام اتی  در روااست مواله نیا حل دنبالبه ییگرانص روش با و اتیروا لیتحل روش با پژوهش

 نیترر م م  یعمروم یهرایژگریس و و دهنردز یتما یهرایژگریشدس اسرت: و  ییشناسا مهیروح قد یبرا یژگیو 
 مرهیبُعد به وجود روح قد نی  اکندیم زیارواح متما گرید هن است که هن را از  یعد زمانبُ  مهیقد روح یژگیو 

 اتیراز ح یبره نروع خاصر تن ا اتیح نیا یول ؛است اتیح یروح دارا نیدر اصحب و ارحا  اشارس دارد  ا
                                                           

 نقددونظر. هیاامام اتیابر اساس روا میروح قد تیهو یحل چال  فلسد(. 0454) ؛ رکعی، محمد.شعبان ،نصرتی ،
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در اصرحب و ارحرا   یاقلحرد وتیز  و تیهن حفظ هو  ۀفیفاست  و  میقد اتیاختصاص دارد که همان ح
در  مرهیدر سرعادت و شرقاوت انوران نردارد  روح قد یری أت چیروح یاقد شعور و ارادس است و ه نی  ااست

 نیرد  ادار یانوان را زندس نگه م تیدر زمان وجود در اصحب و ارحا ، موجود  ژسیو انوان، به اتیساحت ح
برا روح  تیرمعنرا کره حفرظ هو  نیربه ا رد؛یگیقرار م« و البقاء اتیروح الح» ،«تحول روح» مقابل در روح

و نفس ناطقه، محرل  یوانیو روح ح یروح نبات مهیو رشد با روح تحول مرتب  است  روح قد رییو تغ مه،یقد
  وتین یشدن، ارواح قبل از ابدان، موجود ارروح، استعداد انوان

 هاکلیدواژه

 .شناسی، حیات، روحانوان روح قدیم، حیات قدیم،
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 مقدمه

هویات  »شناسی روایی کاه کمتار بادان توجاه شاده، های فلسدی در انسانی ی از چال 

مثابااه  موجااودی اساات. باار اساااس روایااات امامیااه، انسااان به« شااناختی  روح  قدیمااهانسان

چندبعدی، دارای ارواح ماتلدی است که هریو نقا  خاصای در سااحت وجاودی او 

روح الحیاات »کنند. این ارواح در روایات با عبارات یا مضامین ماتلدی همچاون ایدا می

و « روح البدن»، «روح الشهوة»، «روح القوة»، «روح العقل»، «روح تحول )نباتی(»، «و البقا

نوعی بااه تنااوع ارواح در انسااان اشاااره دارنااد و شااوند کااه بااهبیااان می« روح الحیااات»

ی اای از « روح قدیمااه»او هسااتند. در میااان ایاان ارواح، دهنده  پیچیاادگی وجااودی نشااان

تعابیری است که در مقام توجه اندیشمندان از اهمیت کمتری برخاوردار اسات. در نگااه 

کعد فرابدنی انسان را به یو عنصر فرومی کاهد، احتمال دارد این روح باا ی ای اولیه که ب

ی ای باشاد؛ « نداس ناطقاه»و « روح حیاوانی»، «روح نبااتی»، «روح قبل از بدن»از موارد 

های فلسدی پرشماری را دربااره  ، چال «روح»که تنوع در تعابیر و استعمال واژه  درحالی

 .آوردهای روح قدیمه به وجود میهویت و ویژگی

هاای چال  ناست از یو سو، به هویات تمیازبا ، و از ساوی دیگار، باه ویژگی

احت حیاات انساان مارتبط اسات. ایان روح قدیمه یعنی خصوصیات و جایگاه آن در س

هایی نریر حیاات، ادراا، اراده، رشاد و با  شامل بررسی ارتباط روح قدیمه با مقوله

شاده در نمو است. در مرحله  دوم، بایاد مشااص شاود کاه روح قدیماه باا ارواح میرح

نرریات اندیشمندان و تعابیر روایات چاه ارتبااطی دارد. در صاورت وجاود روح قدیماه 

مثابه  یو موجود مستقل، چگونگی ارتباط آن با دیگر ارواح نیز باید روشن شود. ایان به

های اساسی زیر است: هویت واقعی روح قدیمه چیسات و دنبال پاس  به پرس تحقیق به

 چه خصوصیاتی دارد  ارتباط آن با ارواح دیگر چیست 

ت؛ یعنای بار توصیدی و بر اسااس روایاات امامیاه اسا - روش پژوه  روش تحلیلی

اساس ظهورگیری از روایات امامیه است؛ روشی که با مراجعه به منابع روایی امامیاه و باا 

 .ها از متن روایت استاستناد به ظهور روایات، درصدد کشف پاس  پرس 
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اما هایچ پاژوه   ؛های فراوانی درباره  روح انیام گرفته استباآن ه تاکنون پژوه 

 .افت نشدمستقلی در باب روح قدیمه ی

 شناسیمفهوم. 1

 شناسی روحمفهوم. 1-1

« وساعت و انبسااط و گساتردگی»در لفت سه معناای عاام بارای روح بیاان شاده اسات: 

؛ (93ق، ص 0455)عسا ری،  «جسم رقیقی که از جنس باد است»؛ (404، ص 0ق،  0454فارس، )ابن

 .1است (000، ص 4،  0338)مصیدوی، « ظهور و جریان امر لییف»

، صاص 3ق،  0400سایده، ؛ ابن039، ص 0ق،  0400)ازهاری، در انسان همان نداس اسات روح 

بار  افازون. (090، ص 3ق،  0459)فراهیادی، شود واسیه  وجود آن زنده میکه بدن به (005-000

الاندس ماباه اسات گدتاه شاده روازایان ؛یابادحقیقت انسان نیز بدان تحقق می ،قوام بدن

 از دیدگاه اباوهلال روح هماان حیاات نیسات؛ زیارا روح   .(350، ص 0ق،  0400)فیروزآبادی، 

 جسامی اسات  ،مثابه  یاو جاوهر حسااسیو عرض است. روح به یو جوهر و حیات  

در سرتاسار بادن گساترده  ،که در صدر یا قلب انسان جای دارد یا به اعتقاد برخی دیگار

)عسا ری، سان نیاز نیسات روح همان ندس، خون و ذات ان ،شده است. از دیدگاه ابوهلال

 .(93ق، ص 0455

کعد هویتی انسان اشااره نادارد ،روح در قرآن بل اه هاویتی مساتقل دارای علام و  ،به ب

چنانچاه شای  صادوق در  ؛روح موجودی اعرم از جبرئیل است ،به عبارتی .حیات است

ب ی» ۀذیل آی ر  رر م  ن   ر
وحک م  وح  قکل  الرُّ ن  الرُّ ئرلکونرو عر پرسند، بگو یروح م ۀتو دربار از؛ ور یس 

 لیاتر از جبرئبزرگ یمعتقد است روح مالوق (80)اسراء،  «روح از امر پروردگار من است

باوده اسات و ایان روح موجاودی  ^ائماهو  |الّّ  ائیل است کاه هماراه رساولیو م
                                                           

فرشاته  گردناد:باازمیسه معنا  نیروح آمده است که به ا یدر معنا زین یگرید یکاربردها ،عام یمعنا نیاز ا ریغ. 1

ده، یسا؛ ابان404، ص 0ق،  0454فاارس، ؛ ابان090ص  ،3ق،  0459، یدیا)فراه - گریمصداق د ای لیجبرئ -
و نگهباان  ،یمانناد انساان، ح ام و امار الها یمالاوق» ،«قارآن، نباوت ،یوحا» ،(000-005 ص، ص3ق،  0400

 ( آمده است.000-005 ص، ص3ق،  0400ده، یس)ابن« فرشتگان
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ربر ماورد کاا 04. از (04، ص 0395؛ ناو: حساینی علائای، 05ق، ص 0404بابویاه، )ابنمل وتی اسات 

حضارت  درباارۀانسان به کار رفته که آن نیاز  دربارۀچهار مورد در این واژه تنها  ،قرآنی

یعنی ند  روح اختصاص  ؛شناختی نداردانسان ۀاست و جنب ×یا حضرت عیسی ×آدم

ها تساری داد انساان ۀتوان آن را باه همادارد و نمی ^به حضرت عیسی و حضرت آدم

. حتی اگر بپذیریم که در قارآن ایان چناد (300-330ق، صاص 0404قیم، ؛ ابن09، ص 0390)نصرتی 

باید قبول کنیم که نمای اصلی روح در قارآن باه  ،هاستانسان دیگرمورد قابل تسری به 

روح در روح انساانی باه وفاور  ۀبعد فرابدنی انسان دلالت ندارد. در روایات استعمال واژ

ت که روح از ری  مشتق شاده اسات شده اس بیانشود. این مضمون در روایات یافت می

؛ 000، ص 0ق،  0450)کلینای، کاه در انساان متناوع و متعادد اسات  (033، ص 0ق،  0450)کلینی، 

 .(84-00 ، صص0399؛ نو: روحانی و ذاکری، 440، ص 0ق،  0454صدار، 

 شناسی قدیممفهوم. 1-2

اره دارد یاو چیاز اشا ۀشده اسات کاه باه ساابق گرفتهقدم  ۀاز ریش «قدیم» ،در لفت

دو  ۀو باه اعتباار مقایسا ،«حادیث»در مقابل  «قدیم  » ،درواقع .(000، ص 0ق،  0459)فراهیادی، 

شاود کاه زماان آن قدیم وصف چیزی می روازاین ؛شودزمان حال و گذشته فهمیده می

کااربرد دو  ،برخای بااورالبتاه باه  .(30، ص 0ق،  0454فاارس، )ابنسابق بر زماان حاال باشاد 

 یاۀبار پا ایاناظر به تداوت دو زمان  گذشاته و حاال اسات،  ای «میقد»و  «ثیدح»اصیلاح 

ّ  یتقدم وجود یبر مبنا ایو  ،یشرافت و برتر زانیم )راغاب اصادهانی،  شاودیما نییتب یو عل

 .(330-335 ق، صص0400

 روایات مشیر به روح قدیمه .1-2-1
ن ثابت شده اسات. روایات برای انسابرخی روح قدیمه ی ی از ارواحی است که در 

روح صاراحت از ثباوت باه ،دو روایات وجاود دارد کاه در ی ای ،یایمتون روا انیدر م

 ویا انیاهماان سایاق و در مقاام ب باا - یو در دیگر شده هگدت سانقدیمه برای انسان 
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ایان دو  .شاوداثباات می ، حیاات قادیم بارای انساانجای روح قدیمهبه - واحد قتیحق

 :ند ازاروایت عبارت

لریهر » (0 ذر عر ا  رخر درةر الَّت ی م مَّ ادر  رن  یا لکقر النُّی  لَّ إ ذرا  ررر زَّ ور جر ر عر : إ نَّ الّّ ع دررٍ ع قرالر ب ی جر ن   ر ا عر

ااع  ور  الر ل ل ی مر جک ا الرَّ ارَّ م  حر ح  اا ف ای الارَّ عرلرهر و لراهک ف یاه  ور یی  ا یب دک مر  رو  مر ل ب  آدر ال م یثراقر ف ی صک

ی إ   حر تَّی یل جر ف یو رو  ی برابرو حر
م   رن  اف ترح  ح  ر ی فرترد اتر ک  -لری الرَّ ائ ی النَّاف ذک ور قرادر ل ق ی ور قرضر خر

مک باب ح  کامَّ الرَّ ما  ث برع ینر یو  لرقرة   رر  یرک عر کمَّ ترص  ما  ث برع ینر یو  دک ف یه   رر  دَّ م  فرتررر
ح  درةک إ لری الرَّ ها فرترص لک النُّی 

یرک مک  لر این  ترص  ک مر کامَّ یب عراثک الّّ اترب  ةُ ث وقُ مکش  ارک ار ی ف یاه  عک ما  تری  یرک لرح  کمَّ ترص  ما  ث برع ینر یو  فرة   رر  ض 

الار  ار  رة  فریص  ار  رة  م ان  فرام  ال مر ن  ال مر ی بری 
ان  ف  مر

ک فریق ترح  اءک الّّ ا یشر ام  مر حر رر  کقران  ف ی الْ  قرین  یا ل لاَّ ن  خر

ح   ااء  فرین دکاراان  إ لری الرَّ اام  الن سر حر اال  ور  رر  جر ب  الر  الار ن قکولراةک ف ای  رص  ةک ال مر یمر وحک ال قرد  ا الرُّ م  ور ف یهر

اا ف ای فی م یاعر مر ار ح  ور جر اور م یاعر ال یر ارر ور جر ام عر ور ال برصر قَّان  لرهک السَّ یاة  ور ال برقراء  ور یشک وحر ال حر ها رک

ذ ن  الّّ   ن  ب إ  ای را کاه از آن در صالب ؛ خداوند )عزوجل( هنگامی کاه باواهاد نیداهال بری 

آدم میثاق گرفته شده، یا آنچه را که در میثاق برای  بدا حاصل شده، خلق کناد و آن را 

کند کاه کند و به رحم وحی میدر رحم قرار دهد، مرد را به عمل زناشویی تحریو می

و قدر من در تو وارد شود. رحم درب خاود درب خود را باز کن تا خلقت و قضای نافذ 

چرخاد. ساپس باه رسد و در آن به مادت چهال روز میکند و نیده به رحم میرا باز می

ای ماناد. بعاد باه مضافهشود و دوباره چهال روز در آن حاال بااقی میای تبدیل میعلقه

شاود ماند. سپس باه گوشاتی تبادیل میشود و چهل روز دیگر در آن حال میتبدیل می

 خاالاق را  ۀوار جاااری اساات. سااپس خداونااد دو فرشااتهااای شااب هکااه در آن رگ

شاوند و فرستد که در رحم آنچه را خدا باواهد خلق کنند. آنها به ش م زن وارد میمی

های زناان های مردان و رحمشده در صلبمنتقل ۀرسند، جایی که روح قدیمبه رحم می

دمند و بارای او شانوایی و بیناایی و تماام بقا را میوجود دارد. آنها در آن روح حیات و 

 ق، 0450)کلینای،  «آفرینناداعضای بدن را و تمام آنچه در بین اسات را باه اذن خداوناد می

 .(00-04، صص 3 

اام لا  ( »0 رر رة  حر بر ام  رر لٍ ضر جک ن  رر ین  ع عر سر ی ب نر ال حک
ل  ل تک عر أر یب  قرال: سر  ب ن  ال مکسر

ع ید  عرن سر
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ادُّ ب ر   اا حر ینراارا  قکل اتک فرمر ینر د  ر  لریه  ع ش  نَّ عر درة  فرإ  کی  یتا  فرقرالر إ ن  کانر ن ا مر هر
ن  ی بری 

ا ف  ت  مر حر رر ل ه  فریر ج 

ت هک  حر رر ما  قرالر ور إ ن  طر برع ینر یو  ت  ف یه   رر  ترقررَّ م  فراس  ح  قرعرت  ف ی الرَّ درة  فرقرالر ه ی الَّت ی إ ذرا ور ا النُّی  ور ور هک

م   ح  قرعرات  ف ای الارَّ ادُّ ال عرلرقراة  فرقراالر ه ای الَّت ای إ ذرا ور اا حر ینرارا  قکل اتک فرمر برع ینر د  لریه   رر  نَّ عر لرقرةُ فرإ   عر

ینرارا  قکل تک فر  ت ینر د  لریه  س  نَّ عر فرةُ فرإ  ت هک ور هکور مکض  حر رر ما  قرالر ور إ ن  طر ان ینر یو  ت  ف یه  ثرمر ترقررَّ ادُّ فراس  اا حر مر

ماا  قراالر ور إ ن   ینر یو  ار  راة  ور ع ش  ت  ف یاه  م ائ اترقررَّ م  فراس  ح  قرعرت  ف ی الرَّ فرة  فرقرالر ه ی الَّت ی إ ذرا ور ال مکض 

نَّ  وحک ال عرق ال  فراإ  کد  ر ف یه  رک ار ح  قرد  ن ور یلر ال یر زر مُ مک مُ ور لرح  ر  ةُ مکارلَّقرةُ لرهک عر مر ت هک ور هکور نرسر حر رر لریاه   طر عر

وحٍ قراالر  وحٍ کاانر ذرل او  رو  ب فریار  رک الٍ  ر ب رک ا إ لری حر ن هر ی بری 
لرهک ف  وُّ یة  کام لرة  قکل تک لرهک  ر رر ریتر ترحر د 

نَّاهک کاانر  اء  ور لراو  لار  ر ام  الن سر حر ال  ور  رر  جر ب  الر  لار ن قکول  ف ی  رص  یم  ال مر یاة  ال قرد  ا ال حر در وحٍ عر ف یاه  ب رک

یاةُ ور  کاهک د  کل ان  یق ت لری مر ا کانر إ ذا  عر م  ور مر ح  الٍ ف ی الرَّ الٍ برع در حر ن  حر لر عر وَّ ا ترحر  مر
یاة  ا ال حر در وحُ عر رک

؛ از علی بن حسین ال  مردی که زنی حامله را با پای خاود زده  ۀدربار ×هکور ف ی ت ل و ال حر

آورد، پرسیدم. او فرمود: اگر نیده باشاد،  و به این دلیل جنین  را انداخت و مرده به دنیا

چیازی اسات کاه  آنبر او بیست دینار دیه است. پرسیدم: حد نیده چیست  فرمود: نیده

شاود. ساپس فرماود: اگار او را گیرد و چهل روز در آن مستقر میوقتی در رحم قرار می

 ت  فرماود: آندر حال علقه بیندازد، بر او چهل دینار دیه است. پرسیدم: حد علقاه چیسا

شاود. ساپس گیرد و هشاتاد روز در آن مساتقر میچیزی است که وقتی در رحم قرار می

فرمود: اگر او را در حال مضفه بیندازد، بر او شصت دینار دیه است. پرسیدم: حاد مضافه 

گیرد و صاد و بیسات روز در آن چیست  فرمود: چیزی است که وقتی در رحم قرار می

که او یو ندس مالاوق اسات رمود: و اگر او را بیندازد، درحالیشود. سپس فمستقر می

 اناد و در او خوبی شا ل گرفتهکه دارای اساتاوان و گوشاتی اسات کاه اعضاای آن باه

 پرسایدم: آیاا تحاول  .ای کامال واجاب اساتروح عقل دمیده شده است، پس بر او دیه

د یا بدون روح  فرماود: باا روح، روحای کور  غیار از حیاات قادیم کاه  او در رحم با روح ب

 شااود. اگاار در آن روحاای غیاار از هااای زنااان منتقاال میهای مااردان و رحمدر صاالب

توانسات از حاالتی باه حالات دیگار در رحام منتقال شاود و در ایان حیات نباود، او نمی

؛ شای  طوسای، 340، ص 0ق،  0450)کلینای، باود ای نمیدیاه ،بر کسی که او را ب شاد ،صورت

 .(080-080 ص، ص05ق،  0450
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 رساد کاه مقصاود از روح ظهاور اولیاه چناین باه نرار می ،طبق سیاق این دو روایات

ولی برای برداشات درسات بایاد ایان دو روایات را  ؛قدیمه و حیات قدیم یو امر است

 .تحلیل کرد

 روح قدیمه زه  یهویت مم. 1-2-2
روایاات  رد ی کاهارواحا دیگارآن باا  ۀبرای ترسیم هویت روح قدیمه و تبیین رابیا

هاای روح قدیماه از لحاا  ویژگی( 0 :باید چند ویژگی مهم تحلیل شود اند،شده یرحم

 .مندی و لوازم آنویژگی روح قدیمه از لحا  حیات (0 ؛زمانی

 تحلیل ویژگی روح قدیمه از لحاظ زمانی. 1-2-2-1

کعد زمانی روح باازمیبودن مهمقدیم در  گردد.ترین ویژگی روح قدیمه است که به ب

معنای قدیم بیان شد، این وصف باه اعتباار زماان گذشاته اساتعمال شاده اسات. مرحاوم 

زیرا  ؛داند که در زمان پیشین خلق شده استمیلسی مقصود از روح قدیمه را روحی می

 .(04، ص 00ق،  0454)میلسای، استعمال قدیم در این معنا کاربرد زیادی در زبان عربای دارد 

بار اسااس امار  ای مه،یروح  قد یۀبر پا ایرا نسبت به زمان  حال،  نیشیزمان  پ توانیحال، م

 .دیو بقا سنی اتیهمچون روح  ح یگرید

« روح قادیم»در ماتن روایات،  وجود در اصلاب و ارحام: یالف( قدمت به معنا

این روح را با بعد  ۀکند رابییعنی روایت تلاش می ؛است« روح الحیات و البقا»در مقابل 

زمان و کیدیت تعلق روح قدیمه باه بادن انساان مشااص  کمدستان بیان کند. بدنی انس

آیاد کاه روح قادیم پای  از روح قدر متیقن این نتییه به دسات می ،است. از این تقابل

آیاد و حیات و بقا وجود داشته است؛ اما زمان و چگونگی تعلق آن به بدن به دسات نمی

ترین تدااوت ایان دو روح عمده .ن دیگری داردیزمانی نیاز به بررسی قرا ۀتعیین محدود

روز در رحم ماادر حیاات  005در این است که روح حیات و بقا بعد از این ه بدن انسان 

 ،روح تا این زمااناین یعنی  ؛شودر او دمیده مید ه است،دنیایی یافته و تشاص پیدا کرد

کاه روح حیاات نیست عنا به این ماین سان با زیست دنیایی انسان ارتباطی نداشته است. 
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بل اه از ظااهر  یافتاه اسات،در ایان زماان باه بادن تعلاق تنها و  بودهوجود م ترپی و بقا 

اما به بادن تعلاق  هروح قبل از تعلق به بدن وجود داشتآیا این که  شودنمی روشنروایت 

. اساته نداشات یوجاود اساسا  ، یا این ه هتعلق گرفتبه بدن در این مرحله اکنون و  هنداشت

روح قدیماه  .دهادآنچه مسلم است این است که تعلق روح به بدن در این مرحله رد می

بل ه قبل از آن نیز با زیسات دنیاایی مارتبط باوده  ،روز در رحم هست 005تنها در این نه

روز  005ولای روح حیاات و بقاا بعاد از  ؛ارحام و اصلاب منتقال شاده اسات بهاست و 

 .دشودر رحم دمیده می ،تحول

در تقابال باا روح « روح قدیم»بودن دهد، جهت قدیمنی وجود دارد که نشان مییقرا

المنقولة فی اصالاب الرجاال و »روز است. این قرینه در عبارت  005حیات و بقا فراتر از 

 دربه این معنا که آغاز تعلق روح قدیم به زیست دنیایی انساان، ناه  ؛شودیافت می« النساء

که زیست دنیاایی  زمانیاز  قرار دارد. بنابرایناولین صلب و رحم  در ه بل ،آخرین رحم

، روح قدیم بدان تعلق گرفته و در اصالاب و یابدتاقق میانسان در اولین صلب یا رحم 

زیسات در اصالاب و ارحاام خاود   ،ارحام به همراه آن منتقل شده است. به عبارت دیگر

یعنای  ؛و ارحام است اصلاب نیهم در زین نکار کرد آ .این روح استبه متقوم و وابسته 

چاه قبال از  - روح قدیم بیرون از اصلاب و ارحام حتی اگر وجاود عینای داشاته باشاد،

بل اه کاارکرد  ،کارکردی نادارد - بقاالحیات و الخلقت بدن، و چه بعد از دمیدن روح 

شاود ن اه روح قادیم روحای اسات کاه سابب میآ نتییه .آن در اصلاب و ارحام است

هااای وجااود انسااان در اصاالاب و ارحااام زیساات خااود را حدااظ کنااد و بتوانااد در انتقال

 .درپی خود را حدظ نمایدپی

برداشات دیگار ایان اسات کاه وصاف  وجود در عدال  رر: یب( قدمت به معنا

بودن حتی به زماانی پای  از انتقاال قدیمکه  به این معنا ؛قدیمه به جهت دیگر اشاره کند

روح قدیمه روحای باشاد کاه پای  از خلقات آدم  یعنی ؛اشاره کنددر اصلاب و ارحام 

و همین روح در اصلاب و ارحام منتقل شود. اگر این برداشت درست  است وجود داشته

 دیگارروح قدیمه باا  ۀالابدان سازگارتر است. در با  رابیباشد، این روح با ارواح  قبلر 

 .ارواح این احتمال بررسی خواهد شد
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 مندییل ویژگی روح قدیم از لحاظ حیاتتحل. 1-2-2-2

روح با حیات گره خورده است و هر روحی متناسب با خودش حیااتی  ی،طبیعطور به

باید دید در ساحت حیات انسان روح قدیم چه نقشای دارد و  ،خاص به همراه دارد. حال

اا إ لرای قکل تک لرهک  ر رر ریتر ترحر »چه حیاتی به همراه دارد. در باشی از روایت دوم  ن هر لرهک ف ای بری  وُّ

ب   الار ن قکاول  ف ای  رص  یم  ال مر یااة  ال قراد  ا ال حر ادر وحٍ عر وحٍ قرالر ب ارک وحٍ کانر ذرل و  رو  ب فریر  رک ب رک الٍ  ر حر

الٍ بر  ن  حر لر عر وَّ ا ترحر  مر
یاة  ا ال حر در وحُ عر نَّهک کانر ف یه  رک لار  ر اء  ور لرو  ام  الن سر حر ال  ور  رر  جر االٍ ف ای الر  ع در حر

اال   یةُ ور هکور ف ی ت ل و ال حر کهک د  کل ن  یق ت لری مر ا کانر إ ذا  عر م  ور مر ح  « قادیم و تحاول»دو حیاات « الرَّ

اگار  .شودنیز اثبات می« حیات عقل»روح العقل  ۀواسیبه ،در باشی دیگر .شودثابت می

وحر ال حر فرین دکاران  فی»این روایت را در کنار عبارت  از روایات اول قارار « یااة  ور ال برقرااء  هاا رک

حیات تحول، حیات و بقا، حیاات قادیم، حیاات » :با چند نوع حیات مواجه هستیم ،دهیم

حیاات و الشادن روح دمیده ۀواسایعقل را همان روح دیه بدانیم که بهالاگر روح  .«عقل

 :شود، آنگاه با سه حیات مواجه خواهیم بودبقا حاصل میال

از حاالتی باه حاالتی  یءحیات تحول به معناای تحاول یاو شا :تحول اتیالف( ح

دهاد. که تفییر و تحول در این مراحل نوعی رشد مادی را نشاان میطوریبه ؛دیگر است

د. نیداه باه شاومقصود از حیات تحول همان تفییر و تبدلی است که در روایات بیاان مای

تحول، گوشت و استاوان نیاز بادان این  ۀشود و در ادامعلقه و از آن به مضفه تبدیل می

در ایان  .شاود کاه قابلیات روح دارددرنهایات باه جسامی تبادیل می و گاردداضافه می

گیارد. ایان تحاول ناوعی اعضا و جوارح و جوان  ادراکی و اختیااری شا ل می ،مرحله

روح تحاول  نشادبل ه بعد از دمیده ،ولی در اصلاب و ارحام جاری نیست ؛حیات است

ایان ناوع از حیاات نیسات. باه  ،آید. حیاتی که منتسب به روح قدیماه اساتیبه وجود م

تواناد اولیاه نیسات و نمی ۀروح قدیم دارای قدرت تحول و تبادل در مااد ،عبارت دیگر

یو روح دیگار به بل ه برای اییاد این تحول  ،محلی را که در آن قرار گرفته تفییر دهد

شود. درهرحال قبل از این ه روح حیات و بقاا نیازمند است که بدان روح تحول گدته می

ی ی همان حیات قادیم اسات کاه  :در جنین دمیده شود، دو حیات در انسان وجود دارد

خاود را نشاان  ،صاورت تحاولو دیگاری حیااتی اسات کاه به استدر اصلاب و ارحام 
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 .دهد. منشأ این تحول روحی جدا از روح قدیم استمی

 ؛یابادشدن روح حیات و بقاا انساان هویات متعاین میهبعد از دمید: بقا و اتیب( ح

که حیاات علمای و ارادی انساان باه هماراه طوریبه ؛شودمی یعنی از هویت مبهم خار 

 ،انسان قبل از تعلق روح حیاات و بقاا ،یابد. به عبارت دیگربقای او به این روح تحقق می

 مثاباه  حیاات متعاارف ه بهولای آنچا ؛مناد باودهم دارای هویت بود و هام از حیاات بهره

 جسام  ،شادن ایان روحایان روح اسات. باا دمیده آثااراز  ،ها مشهور اساتدر بین انسان

 ؛مثاباه  ابازار قارار بگیاردکند تاا در فرایناد ادراا، اراده و فعال بهانسان استعداد پیدا می

)کلینای،  شاودشادن روح در انساان تعبیاه میابازار جسامانی ادراا نیاز باا دمیده روازاین

 .(04، ص 3ق،  0450

شادن ایان این باشی از تحقق روح العقل در ساحت حیات انسان است کاه باا دمیده

 افازونیعنای  ؛شود. با  دیگر آن به زیست اخروی مرتبط اساتروح به انسان داده می

شود و علاوه بر این ه انساان اخروی نیز به این روح مبتنی می یبر این حیات متعارف، بقا

کناد کاه دارای حیاات اخاروی هاویتی پیادا می ،آیداین مرحله از هویت مبهم درمیدر 

 ،ساویاو از  :ایان حیاات دارای دو جنباه اسات .(04، ص 3ق،  0450)کلینای، یعنی بقاسات 

از  .آوردیما دیادر انساان پدرا یعنی آثاری مثل ادراا و اراده  ؛دنیایی است آثاردارای 

نسان مرتبط است و آنچه به ت لیف و آثاار اخاروی آن زیست پسادنیایی ا اب سوی دیگر،

 .با این روح پیوند خورده است ،گرددبازمی

ساات کااه دو روایاات از آن روشاادن بااه ایاان نااوع حیااات قائل:  یقددد اتیددج( ح

الحیات و البقا قرار داده است. ایان حیاات ناوع خاصای از  این حیات را قسیم ،گدتهپی 

کاه « حیاات و بقاا»و « حیات تحول»جاری است و با حیات است که در اصلاب و ارحام 

تواناد تنهایی نمیتر گدتیم، تداوت دارد. این حیات توانایی اییاد تحاول نادارد و باهپی 

منشأ تحول زیست دنیایی انسان از حالتی به حالت دیگر شود و آن را باه نیداه و از نیداه 

تواناد هویات ردار است میولی چون از وصف حیات برخو ؛به علقه و مضفه تبدیل کند

مثابه  یو موجود زنده در اصلاب و ارحام حدظ کند. در روایات تبیینای مبهم انسان را به

اسات. اگار  های اییابی این حیات جز انتقال در اصلاب و ارحام بیاان نشادهجنبه بارۀدر
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ای هتواناد مانناد حالات انیماادی سالولاین حیاات می ،باواهیم از تمثیل استداده کنیم

حدظ هویت مابهم انساان در  ،بنیادین باشد. این نوع از حیات، کارکرد مهمی دارد، و آن

هاای آن هم هویت مبهم و هم قابلیت ،ترتیببدین ؛فرایند انتقال از اصلاب و ارحام است

کند. روح نباتی و قابلیت پذیرش روح حیات و بقا را حدظ می ۀوسیلمثل قابلیت تحول به

یات قدیم، دیگر زیست دنیایی برای هویت مبهم وجود نادارد تاا در در صورت فقدان ح

 .رحم مادر متحول شود یا بعد از چهارماهگی روح حیات در او دمیده شود

نیده ساقط  ،اگر قبل از این ه انسان به دنیا بیاید یا روح حیات و بقا در آن دمیده شود

توانست این انساان را در ارحاام یزیرا حیات قدیم تنها م ؛مانداین موجود باقی نمی ،شود

بقاا از ارحاام و اصالاب الحیاات و الاگر قبل از دما  روح  بنابراین .و اصلاب نگه دارد

 .مانددیگر حیاتی برای آن باقی نمی ،بیرون بیدتد

 آن با ارواح دیگر سه  یتحلیل ماهیت روح قدیم بر اساس مقا .1-2-3
در باین  .یرح استمچند احتمال  ،عناستدر این ه روح قدیمه در این روایت به چه م

اساتعداد »، «محل روح»، «ندس ناطقه»، «روح حیوانی»، «روح نباتی»پنج احتمال  ،شارحان

، یادشادههاای در کناار ایان احتمال .شاده اسات بیااندر معنای روح قدیمه  «شدنانسان

ارواح در »، «انارواح قبل از اباد»ا های دیگری نیز وجود دارد که روح قدیمه را باحتمال

یو کادام بررسی کارد کاهباید  اکنوندهد. ربط می «موجود ذری خود  »، «موجود ذری

 .از این احتمالات با روح قدیمه سازگار است

 تحلیل ماهی  روح قدیم در مقایسه با روح نباتی. 1-2-3-1

 (04، ص 00ق،  0454)میلسای، روح قدیماه اسات  بارۀی ی از احتمالات در« روح نباتی»

)فایپ کاشاانی، اند که برخی آن را تعین باشیده و روح قادیم را هماان روح نبااتی دانساته

روح نباتی  .(00، ص 3ق،  0395؛ طباطبایی، 300، ص 0ق،  0400؛ فیپ کاشانی، 0083، ص 03ق،  0453

م ا  روح حیاوانی اسات  یبقاا .تنهایی قابلیت بقاا ناداردو به نیستمیرد  )فایپ آن باا در

 .  (0083، ص 03ق،  0453کاشانی، 
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اال  ور »روایت این روح نباتی در  جر ب  الر  لار ن قکول  ف ی  رص  یم  ال مر یاة  ال قرد  ا ال حر در وحٍ عر قرالر ب رک

م   ح  الٍ ف ای الارَّ الٍ برع در حر ن  حر لر عر وَّ ا ترحر  مر
یاة  ا ال حر در وحُ عر نَّهک کانر ف یه  رک اء  ور لرو  لار  ر ام  الن سر حر ور   رر 

ال  مر  یةُ ور هکور ف ی ت ل و ال حر کهک د  کل ن  یق ت لری مر برای انساان ثابات  ،از سعید بن مسیب «ا کانر إ ذا  عر

تعلاق دیاه قبال از نیاز دیگر و  تبه حال تتحول از یو حال ،طبق این روایت .شده است

 زیروح نبااتی دو کاارکرد متماا . بار ایان اسااس،این روح است وابسته بهند  روح عقل 

مناط تشریع دیاه  دوم آن ه،و  کندایدا میدر مقام ت وین انسان نق  ، ناست آن ه دارد:

 .بقا استالحیات و التا دمیدن روح 

است که از عبارت  یکدافشده در ضبط ۀبر طبق نسا ،اساس تحلیل مقاله در این زمینه

ال  » جر ب  الر  لار ن قکول  ف ی  رص  یم  ال مر یاة  ال قرد  ا ال حر در وحٍ عر اء   ب رک ام  الن سر حر  .استداده شاده اسات« ور  رر 

باا توجاه باه این اه روح نبااتی  .این روح غیر از حیاتی است که در اصلاب منقول اسات

 ،بقاساتالحیاات و الن روح شادهدمیادزمان نیده تا مرحلۀ از  یموجود انسان سبب تحول

 .تبا این روح اس - مراحل نیا همۀدر  - حیات نباتی ۀریشتوان گدت می

 تحلیل ماهی  روح قدیم در مقایسه با روح حیوانی. 1-2-3-2

دانناد روح قدیمه را روح حیوانی می بارۀبرخی شارحان ی ی از احتمالات میرح در

مرحااوم محماادتقی میلساای روح  .(04، ص 00ق،  0454؛ میلساای، 005، ص 8ق،  0453)میلساای، 

 ،وح حیاوانی جایگااه  کیاساتداند. البته در این اه رقدیمه را همان روح حیوانی می

در  .(005، ص 8ق،  0453)میلسای، داناد تردید دارد و آن را در قلب، یا کبد و یا در مفاز می

عرلر لرهکم  »ولی عبارت  ؛مثابه  یو روح جدا معرفی نشده استروح حیوانی به ،روایات ور جر

ة  ور رک  ه ور وحر الشَّ ة  ور رک وحر ال قکوَّ احٍ رک ور ثرةر  رر  رن عرام  فرقرالر إ ن  هکم  إ لاَّ ثرلار افرهکم  إ لری الْ  کمَّ  رضر ن  ث وحر ال بردر

اه   وح  الشَّ ة  ور ترع ترل افک ب ارک وح  ال قکاوَّ م لک ب ارک ا ترح  ابَّةر إ نَّمر رنَّ الدَّ ب یلا  لْ  لُّ سر رن عام  برل  هکم   رضر ة  ور کالْ  ور

ن   وح  ال بردر یرک ب رک را برای انسان « قوت، شهوت و بدن»سه روح  (449 ؛ ص0ق،  0454)صادار، « ترس 

 .اثبات کرده است و هیچ دلیل و قرینه برای تیبیق روح قدیمه با این ارواح وجود ندارد

با توجه به این ه قدر متیقن در روح قدیمه این است که آغاز و انیام روح قدیماه در 

قریناه باه  ،همراه انساان اساتاین ه روح قدیمه بعد از تولد نیز به  ،اصلاب و ارحام است
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بعاد از این اه انساان باه  ،بر این افزونای برای آن وجود ندارد. و هیچ قرینه نیازمند است

اسات. در بعضای روایاات روح « بدن، قوت، شاهوت»انسان دارای سه روح  ،آیددنیا می

در  ،آنچاه انساان بارای زنادگی در ایان دنیاا نیااز دارد همۀمدر  هم به کار رفته است. 

 شادهمعین  ،هرکدام از این ارواح ۀکارویژ ،همین سه روح خلاصه شده است. در روایت

 .کدام ارتباطی به روح قدیمه ندارداست که هیچ

ة  فرب اه  »در روایت  اه ور وح  الشَّ هکم  ب ارک اة  الّّ  ور  ریادر اعر لرای طر وا عر ة  فرب ه  قروک وح  ال قکوَّ هکم  ب رک ور  ریدر

اعر  ا طر و  ترهر هربک ب ه  النَّااس اش  رر   الَّذ ی یذ  د  وحر ال مر عرلر ف یه م  رک یترهک ور جر ع ص  هکوا مر )صادار، ةر الّّ  ور کر 

روح قوت روحی است که  :شده است بیانانسان سه سن  روح  یبرا ،(443، ص 0ق،  0454

روح شهوت گرایشاات  ؛شودباشی خارجی با آن حاصل میتوانایی انیام عمل و تحقق

 .کندروح مدر  حرکات عمومی را مدیریت می ؛نی را برعهده دارددرو

کامَّ  ن  ث وحر ال برادر ة  ور رک اه ور وحر الشَّ ة  ور رک وحر ال قکاوَّ احٍ رک ور ثراةر  رر  عرالر لرهکام  ثرلار طبق روایات ور جر

ا الُّ سر رن عام  برال  هکام   رضر رن عرام  فرقرالر إ ن  هکم  إ لاَّ کالْ  افرهکم  إ لری الْ  م الک  رضر اا ترح  ابَّاةر إ نَّمر رنَّ الدَّ ب یلا  لْ 

ن   وح  ال برادر ایرک ب ارک ة  ور ترس  اه ور وح  الشَّ ة  ور ترع ترل فک ب رک وح  ال قکوَّ  یبارا ،(449، ص 0ق،  0454)صادار، ب رک

 یتاوان انیاام افعاال تروح قاو: در نرار گرفتاه شاده اسات یساه روح کاارکرد وانیح

به  لیمانند م ییهازشیروح شهوت منشأ رغبت و انگ د؛کنیهمچون حمل بار را فراهم م

 یعایطب ریو سا یرونایحرکاات ب میدار تنراخوردن و جذب غذاست؛ و روح بدن عهاده

 حرکاتمت دل  «روح مدر »گونه که در روایات پیشین همان ب،یترتنیاست. بد وانیح

بار عهاده دارد  مشاابه ینقشا وانیادر ح« روح بدن» زین تیروا نیدر ا عمومی انسان بود،

 .(405-449، صص 0ق،  0454)صدار، 

 ناطقه نفس با سهیمقا در میقد روح  یماه لیتحل .1-2-3-3

روح قدیمه این اسات کاه هماان نداس ناطقاه  بارۀی ی دیگر از احتمالات میرح در

این احتمال نیز مانناد احتماال  .(005، ص 8ق،  0453؛ میلسی، 04، ص 00ق،  0454)میلسی،  است

ای ندارد. مقصود از ندس ناطقه همان روحای اسات کاه در چهارمااهگی بار قرینه پیشین

ثابات کارده و بیاان روشانی دوگاانگی ایان دو روح را باه ،روایات .شودجنین دمیده می
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 روح قدیماه نیاز در رحام مساتقر  ،شادن روح الحیاات و البقااکاه در زماان دمیده نموده

 .بوده است

 شدناستعداد انسان .1-2-3-4

اساتعمال روح قدیماه بارای اشااره باه  ،اندی ی از احتمالاتی که شارحان طرح کرده

باه این اه نیداه اساتعداد  تنهاابل اه  ،نیسات ،ازای خارجی که عنوان روح داشته باشدمابه

ایان اساتعداد باا  ی،طبیعطور به .(000، ص 0،  0383)نهاونادی،  کندمیاشاره  ،شدن داردانسان

اساتعداد  ،گیاردنیده وقتی در رحم قارار می رو؛ ازاینرسدفعلیت میشدن روح به دمیده

 خاالاف  ۀاساات. ایاان احتمااال قریناا «فیهااا الااروح القدیمااه»شاادن دارد و ایاان همااان انسان

یافتاه مثاباه  یاو حقیقات تحققزیرا وقتی در روایت ساان از روح اسات از آن به ؛دارد

د. البتاه اساتعداد و قاوه باا فعلیات از شوگوید که در اصلاب و ارحام منتقل میسان می

 یاو  ؛ بارای مثاالاناداما از دو جهت متدااوت قابال جمع ؛دنجهت واحد قابل جمع نیست

روح را اساتعداد  ،ولای شاارح ؛تواند از جهتای باالقوه، و از جهتای بالدعال باشادچیز می

 .داندصرف می

 محل روح .1-2-3-5

شده این است کاه مقصاود جایگااهی  ی ی از احتمالاتی که برای روح قدیمه میرح

در ایان  .است که برای روح در نرر گرفته شده است که عبارت از آب مارد و زن اسات

روح قدیماه هماان آبای اسات کاه در اصالاب و ارحاام اسات و چاون قبال از  ،صورت

ق، 0459سابزواری، موساوی )شود بدان قدیمه اطلاق می ،شدن روح در رحم تحقق دارددمیده

 .این احتمال نیز مثل احتمال پیشین است .(30، ص 0 

 روح قدیمه همان موجود ذری. 1-2-3-6

روح قدیمه میرح کرد این است که مقصود از  بارۀتوان دری ی از احتمالاتی که می

قابال  گونهنیموجود ذری با روح قدیمه بد ۀروح قدیمه اشاره به حیات ذری است. رابی
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 1در عالم  ذر تحقق دارند ات،یح دارایبه  موجوداتی مثااست که موجودات ذری به نییتب

 ۀمنزلاابهایاان موجااودات نااازل  ،برخوردارنااد. درواقااع یانسااان تیو شاصاا تیااو از هو

هایی هستند که قرار است در آینده و در زندگی ماادی انساان از صالبی باه رحمای روح

 ،. طباق ایان فارضای دمیده شود و انسان هویت جدید پیدا کندمنتقل شوند تا روح تازه

کاه  - روح هساتند و نیازمناد باه روح نیساتند. روح قدیماه ۀمثاباموجودات ذری خود به

 خلقات  گونااگونمثابه  باشای از هویات انساان، در مراحال به - همان وجود ذری است

  «روح الحیاات و البقاا» ،درنهایات تاا آن اهشاود و در صلب پدر و رحم مادر منتقال می

 گونااه کااه مرحااوم مرواریااد معتقااد اساات، کیدیاات همان .شااودماایدمیااده  در انسااان

معلاوم نیسات  ،شاوندخاار  می ×موجودات ذری بعد از این ه از صلب حضارت آدم

 .(040، ص 0390)مروارید، 

موجاودات ذری روشانی  کنناد کاه مم ان اسات باهایشان به چند روایت اشااره می

 ^روایاات در حضارات معصاومیندو مورد از این  .(040، ص 0390)مروارید، کمو کنند 

در اصالاب و ارحاام اشااره دارد و « ناور معصاومین»باه انتقاال  ،که ی ی از این دو است

کند که بعد از این ه معصوم از خاا آفریده شاد، در اصالاب و ارحاام دیگری بیان می

عصاومین به م تنهاالبته در این ه همین انتقال  .آیدشود و در زمان معین به دنیا میمنتقل می

عمومی نیز دارد، زباان روایات سااکت اسات. تنهاا یاو روایات  ۀاختصاص دارد یا جنب

 .لبیو گدتند ×ها در اصلاب به ندای حضرت ابراهیمعمومی دارد که انسان ۀجنب

 ال بریت  ور ترمَّ ب  ( »0
اع یلک ع ب ب نراء  مر اه یمک ور إ س  ب رر

رر إ 
ااکم  : لرمَّ ب د  الّّ  ع قرالر ب ی عر اه یمک  ر هک قرعردر إ ب ارر نراؤک

ان  کاانر  اجَّ إ لاَّ مر ج  لرام  یحک وا إ لری ال حر کمُّ ل ی هر جر فرلرو  نرادر کمر ال حر ل جر هر کمَّ ال حر ل ی هر کمَّ نرادر کنٍ ث لری رک عر

جر  ب  الر  لار جر فرلربَّی النَّاسک ف ی  رص  کمر ال حر ل ی هر ا لکوقا  ور لر نَّهک نرادر یا  مر
ئ ذٍ إ ن س  مر اع ی الّّ  یو  ال  لربَّیو در

                                                           
کاه  ساتین دیابع ،در ساه مرحلاه باشاد تواندیم یاز موجودات ذر ثاقیمعتقدند اخذ م علما یکه برخ گونههمان. 1

 خاار  نیط از که یهنگام نیساختن ط( بعد از آماده0سه مرتبه رد داده باشد:  در و مبالفه دیکأت یبرا ثاقیاخذ م
( بعاد از 3. حضرت آن به روح ند  از قبل و خلقت لی( در صلب آدم بعد از ت م0آمدند. در حرکت به و شدند

 ×که حضرت آدمیصورتبه ،از صلب آن حضرت یشدن موجودات ذرو خار  ×ند  روح به حضرت آدم
  (.00 ص ،0  ،ق0380 ،یرا مشاهده کرد )مازندران آنها
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؛ وقتی که ابراهیم و اسماعیل لَّ زَّ ور جر اع ی الّّ  عر به ساختن خانه )کعبه( فرماان  ÷لربَّیو در

بشاتاب »ای نشسته و نادا داد: بر گوشه ×داده شدند و ساخت آن به پایان رسید، ابراهیم

تنهاا کسای « سوی حاج!ید بهبشتاب»داد: اگر او ندا می« سوی حج!بشتاب به« »سوی حج!به

اماا او نادا داد:  ؛رفاتکه در آن روز انسان  مالوق )با تحقق خاارجی( باود، باه حاج می

 ۀکنندلبیو، ای دعوت»های مردان لبیو گدتند: و مردم در صلب« سوی حج!بشتاب به»

یاه، بابوابن ؛050-053، صاص 4ق،  0450)کلینای، « خداوند عزوجل! ۀکنندخدا! لبیو، ای دعوت

 .(053 ق، ص0400؛ حلی، 409، ص 0،  0380

 ،بناددمیثااق می ×طبق روایت زیر موجود ذری بعد از این ه در صلب حضرت آدم

 .شوددر اصلاب و ارحام منتقل می

ع دررٍ » برا جر ل تک  ر أر : سر ترن یر  قرالر م  ب ن  ال مکس  لاَّ ن  سر الَّ  ×عر زَّ ور جر ل  الّّ  عر ن  قرو  ور غریار  مکارلَّقراةٍ  -عر

لرایه مک ال م یثرااقر  اذر عر مر ع  رخر ال ب  آدر ک ف ی صک لرقرهکمک الّّ ینر خر رُّ الَّذ  کامَّ  مکارلَّقرةٍ فرقرالر ال مکارلَّقرةک هکمک الذَّ ث

ا تَّای یس  ن یا حر ونر إ لری الادُّ جک ینر یا رک اء  ور هکمک الَّذ  ام  الن سر حر ال  ور  رر  جر ب  الر  لار اهکم  ف ی  رص  رر کوا  رج  ل أر

ای مر ع ح  ال ب  آدر ک ف ای صک کق هکامک الّّ ةٍ لرم  یا ل مر کهک ور غریر  مکارلَّقرةٍ فرهکم  کلُّ نرسر ل ا قرو  مَّ ن  ال م یثراق  ور  ر نر عر

ق طک قرب لر  رن  ین در ر ف یه   ل  ور الس  فک م نر ال عرز  لریه مک ال م یثراقر ور هکمک النُّیر ذر عر رَّ ور  رخر لرقر الذَّ وحک ور خر الارُّ

؛ از اباجعدر یاةک ور ال برقراءک  - «مالقاه و غیار مالقاه» - قاول خداوناد عزوجال ۀدربار ×ال حر

ها، همان موجودات ذری هستند کاه خداوناد آنهاا را در صالب پرسیدم. او گدت: مالقه

های ماردان و شاود. ساپس آنهاا را در صالبخلق کرده و بر آنها میثاق بسته می ×آدم

میثااق از  ۀآیناد تاا درباارن جاری کرده و آنها کسانی هستند که به دنیاا میهای زنارحم

هایی هستند که خداوناد آنهاا جان ۀ، آنها هم«غیر مالقه»قول  ۀاما دربار ؛آنها سؤال شود

در زمان خلق ذری که از آنها میثاق گرفته شده، خلق ن ارده اسات.  ×را در صلب آدم

اند، قبل از این اه روح و حیاات سقط شده[ هایجنین]هایی از عزل و آن موجودات نیده

 .(00، ص 3ق،  0450)کلینی، و بقای در آنها دمیده شود 

اء  »عبارت  ام  الن سر حر ال  ور  رر  جر ب  الر  لار اهکم  ف ی  رص  رر کمَّ  رج  ن تاه اسات کاه  نیناظر به هم« ث

 ۀمیموعا ای کاهگوناه؛ باهدنشاوجاری می زنان و رحم مردان موجودات ذری در صلب

 هماۀیاافتن ایان موجاودات هساتند. پاس یو کانال برای جریان ۀمثاباصلاب و ارحام به
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شاوند و ایان حرکات و انتقاال تاا زماانی موجودات ذری در اصلاب و ارحام منتقال می

موجود ذری نیز مثل روح قدیمه در اصالاب و  ،ترتیباینبه .جریان دارد که به دنیا بیایند

 :ارد. این همراهی چند احتمال را در پی داردارحام جریان د

تار نقال شاد، خادا بناابر روایتای کاه پی  :یرر موجود همان مهیالف( روح قد

آفرید. پس هام موجاود ذری و هام روح قادیم در  ×موجودات ذری را در صلب آدم

 بااب شاوند. هار دو احتماال درهستند و از نسلی به نسل دیگار منتقال می ×صلب آدم

با توجه به این ه در ماهیات  . از یو سو،روح قدیمه و وجود ذری وجود داردبین  نسبت

 اسات، اساتداده شاده« و هم ذر»از عبارت روایت روح وجود ندارد، و در  ،موجود ذری

ایان دو  شود که رفتهیاساس، اگر پذ نیبر ا. قائل شد یمدهوم زیدو، تما نیا انیتوان ممی

هام وجاود  در این صاورت باشند، داقی نیز متداوتاز نرر مص ،بر تداوت مدهومی افزون

باه  تاوان آن رایاا مای ای کاهگوناهشوند؛ بهمیذری و هم روح قدیمه در اصلاب منتقل 

یء تلقای هماانی ایان دو شابه معناای این دانست، یامیزا از هم  یءمعنای همراهی دو ش

وجاود ذری  بااماه روح قدی بودن   ساانی احتمال گدت توانیم هرچند ن هآ نتییه. کرد

باه  تیاارجح نیاا است، اماا تریقویاحتمال  ،ارواح دیگرنسبت به تیابق روح قدیمه با 

هار دو احتماال را  ناص،که ظهاور  از آن جهت استبل ه  آن نیست،قیعی  ی اثباتمعنا

 ۀمثابابهرا روح قدیماه  توانیهمه، نمنی. بااکندیتحمل عرضه موزن و قابلهم یاگونهبه

موجاودی دارای ادراا،  ۀمثاباموجاود ذری در روایاات به کرد؛ زیراذری تلقی موجود 

 .که روح قدیمه فاقد این ویژگی استدرحالی ؛اراده، حرکت تصویرسازی شده است

 روح قدیم همان ارواح قبل از ابدان. 1-2-3-7

دا یعنای ابتا ؛ی ی از احتمالات این است که روح قدیمه را ارواح قبل از ابدان بادانیم

های ساپس بادن ،خدا ارواح را پی  از آفرین  ابدان خلق کرد و از آنهاا میثااق گرفات

در اصالاب و  پاس از آن،ذری را خلق کارد و ایان ارواح را در ابادان ذری قارار داد و 

 .ارحام جاری کرد

بسانده « روح قدیماه»روایت تنها به اساتعمال  ،اول این ه :این احتمال دو مش ل دارد
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المنقولاة فای »بل اه باه تبیاین جزئیاات آن نیاز پرداختاه اسات و از عباارت  ،ن رده است

آن را از « روح قدیم»کارگیری استداده کرده است. روایت با به« اصلاب الرجال و النساء

کنااد. عبااارت متمااایز می« روح الحیااات و البقااا»، «روح تحااول»، «روح قباال از اباادان»

وصف اصلی روح قدیمه است. اگر مقصود « ساءالمنقولة فی اصلاب الرجال و ارحام الن»

بایاد از تعبیاری اساتداده  ،باود« وجاود ذری ۀمنزلروح به»یا « ارواح قبل از ابدان»روایت 

شاده کرد که به این جهت اشاره کند. تعلق ارواح به موجودات ذری در عالم ذر ثابتمی

وجاود ذری در  حیات قدیماه اسات و آن حداظ حیاات تنهاروح قدیمه  ۀکارویژ .نیست

روح تحاول در او دمیاده  و صورت زنده باقی بمانداصلاب و ارحام است تا این وجود به

ای برسد کاه روح حیاات و بقاا در شود و تبدیل به نیده، از نیده نیز با تحولات به مرحله

کاه درحالی ؛روح قدیمه فاقد اموری مثل اراده، ادراا است این ه، دوم .آن دمیده شود

 .توانایی میثاق دارند رو؛ ازاینبل از ابدان دارای ادراا، اراده، حرکت هستندارواح ق

 گیرینتیجه

گویاد آن را در کناار ارواحای مثال روح روح قدیمه سان می بارۀروایتی که در( 0

مثابه  ی ی از عناصر مؤثر در ساحت حیاات انساان روح تحول به ، والحیات و البقا

بل اه  ،دهاددقیقی از هویات وجاودی آن ارائاه نمیاما اطلاعات  ؛کنندمیرح می

ارواح مدااروض گرفتااه شااده و  ۀگویااا هویاات اصاالی ایاان روح نیااز ماننااد هماا

 .است گردیدههای آن بیان ویژگی

یاو از روح الحیاات و البقاا، روح تحاول، روح حیاوانی، نداس روح قدیمه هیچ( 0

نیسات.  قبل از ابدان ارواح و شدن، محل روح، موجود ذری،ناطقه، استعداد انسان

ترین ویژگی این روح همان خصوصیاتی است که سبب تماایز ایان روح از اصلی

مثابه  یو هساتی متماایز در سااحت حیاات انساان شود و آن را بهارواح می دیگر

 .دهدقرار می

شاود، بعاد ارواح می دیگارترین ویژگی روح قدیماه کاه سابب تماایز آن از مهم( 3

بیاان شاده اسات و آن را از دو « الروح القدیمه»بعد با عبارت  این .زمانی آن است
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بودن نیز اشاره به جدا کرده است. مقصود از قدیم «تحول»و  «الحیات و البقا»روح 

وجود این روح در اصلاب و ارحامی است که هویات هار فارد از انساان از مسایر 

حیاات انساان  امتاداد ایان روح در سااحت ،است. از لحا  زمانی آنها گذر کرده

ولای  ؛مانادرسد این روح در ساحت حیات انسان باقی میبه نرر می .نامعلوم است

در تحاول، رشاد، حرکات، علام و اراده انساان دخاالتی  و کارکرد عملیاتی ندارد

بار این اه  افزونگردد که این روح روح قدیمه به این بازمی ویژگیندارد. دومین 

یات انساان در اصالاب و ارحاام نیاز باعاث حداظ هو ،واجاد حیاات اسات ،خود

د. البته واجد حیات بودن روح قدیمه به این معنا نسیت کاه ایان روح دارای شومی

 ؛بل ااه بااه معنااای حدااظ هویاات انسااان اساات ،حرکاات، علاام، اراده و تفیاار اساات

 .که بتواند بعدا  پذیرای روح حیات و بقا شودطوریبه

تواند در این جهات باه اده است و نمیاگرچه روح قدیمه فاقد شعور، حرکت و ار( 4

روح قدیماه در سااحت  ۀدارای کارکرد خاصی است. کاارویژ ،انسان حیات دهد

حیات انسان این است که این روح موجودیات انساان و سااحت حیاات انساان را 

یعنی در هنگامی که انساان در اصالاب و ارحاام وجاود دارد یاا از  ؛کندحدظ می

شود تا پذیرای روح تحول و روح الحیات و البقاا شاود، صلبی به رحمی منتقل می

مقصاود از حیاات قادیم هماین معناا  ؛کناداین روح موجودیت انسان را حدظ می

در مقابال  ،و از سوی دیگر« روح تحول»در مقابل  ،است که این روح را از سویی

و  به این معنا که حداظ حیاات باا روح قدیماه ؛دهدقرار می« روح الحیات و البقا»

تفییر و تبادل و رشاد و نماو باا روح تحاول و علام، حرکات و بقاا در بساتر روح 

 .الحیات و البقا است

باا  ،که در روایات بارای آن بیاان شاده اسات هاییویژگیروح قدیمه با توجه به ( 0

روح قدیماه و حیاات قدیماه را در  ،زیرا متن روایات ؛روح نباتی هماوانی ندارد

 .هددمقام روح تحول قرار می

د با روح قدیماه ایان هماانی داشاته باشاد؛ نتوانروح حیوانی و ندس ناطقه نیز نمی( 3

 ؛قاادر متاایقن مااوطن روح قدیمااه در اصاالاب و ارحااام اسااتاول این ااه، زیاارا 
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. دوم که ندس ناطقه و روح حیوانی بعاد از تولاد انساان نیاز وجاود دارناددرحالی

 ؛در اصالاب و ارحاام اسات روح قدیمه حداظ موجودیات انساان ۀکارویژ این ه،

هاای انساان در فعالیت هماۀروح حیوانی و ندس ناطقاه شاامل  ۀ ه کارویژآنحال

 .شودحیات دنیوی می

تعاین یافتاه  ۀبا توجه به این ه روح قدیمه خودش دارای هویت مستقل باا کاارویژ( 0

 .توان آن را با محل استقرار روح ی ی دانستنمی روازاین ؛است

 ؛ زیاراارواح قبل از ابدان و یا موجاود ذری تلقای شاود ۀمثابتواند بهمیاین روح ن( 8

موجاودی دارای ادراا،  ۀمثاباارواح قبل از ابادان و موجاود ذری در روایاات به

 .اراده، حرکت تصویرسازی شده است
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  ی.ث العرباء الترایدار اح: روتیب(. 0 ) ب اللغةیتهذ (.ق0400. )، محمد بن احمدیازهر

 د.ی  المدیللش ی)چاپ دوم(. قم: المؤتمر العالم ا عتقاداتق(. 0404. )یعل بن محمد ه،یبابوابن

  ی.داور یکتابدروش :قم(. 0)  عیالشرا علل(. 0380) ی.عل بن محمد ه،یبابوابن

رات انتشاا دفتارقام:  (.چاپ دوم ،0)  هیحضره الفقیمن   (. ق0403) ی.ه، محمد بن علیبابوابن

 اسلامی 

دار ال تاب : روتیاب (.3)  ط الأعظدمیالمحکدم و المحد (.ق0400. )لیبن اساماع یده، علیسابن

 .ةیالعلم

 ی.م تب الاعلام الاسلام :قم (.0 ) س اللغةییمعجم مقا (.ق0454. )فارس، احمد بن فارسابن

  ی.العرب دار الد ر :روتیب (.م رمضانیابراه :قیتعل) الرو  ق(.0404. )هیم جوزیقابن

 .طراوت :تهران .تیروا و قرآن دگاهید از نفس و رو  تفاوت (.0395. )فاطمه ی،علائ ینیحس

 (.مردار مشاتاق)محقق و مصح :  مختصر البصدائر (.ق0400. )مان بن محمدیسل بن حسن ،یحل

 .یمؤسسة النشر الإسلام: قم

انتشاارات  (. قام:0 ) القدرآنفقده  یکندز العرفدان فد (.ق0400ی. )وری، مقداد بان عبادالّّ سایحل

 ی.مرتضو

 .دار القلم :روتیب .مفردات ألفاظ القرآن (.ق0400. )ن بن محمدی، حسیراغب اصدهان

 ،(00) ،یمعرفدت کلامد .ثیدتعددد اروا  در احاد ۀآموز(. 0399. )یمهد ،یذاکر ؛محمد ی،روحان

 https://B2n.ir/tu4518 .88-03ص ص

 ، چااپ دوم(.0)  ر القدرآنیتفسد یمواهدب الدرحمن فد (.ق0459) ی.، عبدالاعلیسبزوار یموسو

 ی.السبزوار یلّّ العرماتیدفتر سماحه آ جا:بی

مصح : و محقق )فضائل آل محمدد   یبصائر الدرجات ف (.ق0454. )محمد بن حسن ،یصدار قم

 ی.النید یةالّّ المرعشیم تبة آ ی، چاپ دوم(. قم:باغکوچه یمحسن بن عباسعل
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 چاااپ، 05  ،خرسااانحساان  :حقااق)م ب الأحکدامیتهددذ ق(.0450. )حساان ، محمااد باانیطوسا

 دار ال تب الاسلامیة.  :تهران (.چهارم

 .دةیدار الافاق الید بیروت: .اللغة یالفروق ف ق(.0455. )، حسن بن عبدالّّ یعس ر

 یالْعلم موسسة :روتیب(. 08 و 3 ) القرآن ریتفس یف زانیالم (.ق0395. )نیمحمدحس ،ییطباطبا

 .میبوعاتلل

 .نشر هیرت قم: ، چاپ دوم(.3)  نیکتاب الع (.ق0459. )ل بن احمدی، خلیدیفراه

 .ةیدار ال تب العلمبیروت:  (.0)  طیالقاموس المح (.ق0400. )عقوبی، محمد بن یروزآبادیف

، 0ی،  اعلما نیحسا)مصاح :  یر الصدافیتفسد (.ق0400ی. )مرتضشاه بن محمد ،یکاشان پیف

 .الصدر م تبة :تهرانچاپ دوم(. 

 ۀکتابااناا :اصاادهان (.00)  یالددواف (.ق0453ی. )مرتضااشاااه باان محمدمحساان ،یکاشااان پیفاا

 .×یعل نیرالمؤمنیام

، چاپ 3 و 4 اکبر غداری، )مصح  و محقق: علی یالکداف (.ق0450. )عقوبی، محمد بن ینیکل

 .ةیانتشارات الإسلام :تهرانچهارم(. 

 دیسا )محقاق و مصاح : شدر  اخبدار آل الرسدول یعقول فدمرآة ال (.ق0454. )محمدباقر ،یمیلس

 .ةیال تب الاسلام دار: تهران(. 00  ی،محلات یرسول هاشم

 یاسالام یهااپژوه  ادیابن: مشاهد .حدول المبددأ و المعداد هداتیتنب (.0390ی. )حسنعل د،یمروار

 .یآستان قدس رضو

ی، شاعران ابوالحسن صح :)محقق و م یکافال شر  (.ق0380. )احمد بن محمدصال  ،یمازندارن

 .ةیالاسلام الم تبة ن:تهرا (.0 

وزارت فرهناگ و ارشااد  تهاران: .میکلمات القدرآن الکدر یف قیالتحق (.0338. )، حسنیمصیدو

  ی.اسلام

 


